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 دکترای جغرافیای سیاسیمصوب  هایسرفصلآخرین  تدوین براساس
 

 فلسفه و حکمت جغرافیای سیاسی(  :جغرافیای سیاسی )بر اساس درس . ۱

 .پردازداین درس به مبانی، ماهیت و مکاتب رشته می

 هاها و زیربخشبخش

 مبانی فلسفی •

o فلسفه علم و فلسفه جغرافیا 

o تبیین مفهوم جغرافیا و سیاست و روابط متقابل آنها 

 چیستی جغرافیای سیاسی •

o فلسفه جغرافیای سیاسی 

 موضوع و ماهیت جغرافیای سیاسی 

 تعاریف جغرافیای سیاسی 

 های تخصصی جغرافیای سیاسیها و گرایششاخه 

o تاریخ و غایت رشته 

 تاریخ تحول جغرافیای سیاسی 

 چرایی و علت وجودی رشته 

 غایت )هدف نهایی( جغرافیای سیاسی 

 هارویکردها و اندیشه •

o شناسی پژوهشی در جغرافیای سیاسیروش 

o ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی 

o سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی 

 شناسیها و رویکردهای معرفتمکتب •

o مکتب محیطی 

o ایمکتب ناحیه 

o مکتب رفتاری 

o مکانی-مکتب فضایی 

o رادیکالی-مکتب انتقادی 

 مفاهیم بنیادی جغرافیای سیاسی •

 
 تاریخ تحولات، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک(  :اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک )بر اساس درس . ۲

 .این درس به بررسی ماهیت، تاریخچه و مفاهیم کلیدی علم ژئوپلیتیک اختصاص دارد



 

 

 

 هاها و زیربخشبخش

 چیستی ژئوپلیتیک •

o فلسفه، ماهیت و تعریف علم ژئوپلیتیک 

o های تخصصی در ژئوپلیتیکها و گرایششاخه 

 تاریخ و تحول •

o   تا کنون(  ۱۸۹۹سیر تحول تاریخی اندیشه و نظریه در ژئوپلیتیک )از 

 عناصر و بازیگران •

o ها و عوامل جغرافیاییتبیین ماهیت و کارکرد سیاسی ارزش 

o تشریح ماهیت و کارکرد عامل و بازیگران سیاسی 

o ها و کارکرد قدرت جمعی و ملیتشریح ماهیت، سرچشمه 

 مفاهیم اساسی در ژئوپلیتیک •

o مفاهیم مرتبط با قدرت و فضا 

 وزن ژئوپلیتیک، قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی، منطقه ژئوپلیتیکی 

 ساختار ژئوپلیتیکی، سلسله مراتب و منزلت ژئوپلیتیکی 

 جغرافیایی-سیاست، قدرت و عدالت فضایی 

o مفاهیم مرتبط با دینامیک و تحول 

 بحران ژئوپلیتیکی، گذار ژئوپلیتیکی، چالش ژئوپلیتیکی 

 های ژئوپلیتیکی، انزوای ژئوپلیتیکیعلایق و نگرانی 

o ها و روابطمفاهیم مرتبط با کنش 

 اهداف و منافع ملی، روابط ژئوپلیتیکی 

 امنیت و آرامش، تهدید و ناامنی 

 صلح و همکاری، جنگ و ستیز 

 رقابت، همگرایی، واگرایی 

o مفاهیم ژئوپلیتیک در فضای مجازی   

 
 های جغرافیای سیاسی نظریه . ۳

 .پردازداین درس به معرفی و تحلیل نظریات اندیشمندان برجسته این حوزه می

 ها(ها )نظریهبخش

 های کلاسیک و بنیادیننظریه •

o چرخه تحول حکومت  :نظریه ابن خلدون 

o سیر تکامل کشور  :نظریه فرانتس اوپنهایمر 



 

 

 

 

o رشد فضایی کشور  :نظریه فردریش راتزل 

o اندازتأثیر قدرت مرکزی بر چشم  :نظریه درونت ویتلسی 

o کارکردگرایی در جغرافیای سیاسی  :نظریه ریچارد هارتشورن 

o ها )نظریه تجمیع(رشد ملت  :نظریه کارل دویچ 

o آیکونوگرافی و سیرکولاسیون )نقش عوامل مادی و معنوی(  :نظریه ژان گاتمن 

o محور(-میدان متحد )تحلیل فرآیند  :نظریه استفان جونز 

 های نظام جهانی و سیستمینظریه •

o های سیاسیمدل جغرافیایی تحلیل نظام  :نظریه سائول کوهن و لوئیس روزنتال 

o منابع تنش در کشور فرضی )نظریه هایپوتیتکا(  :نظریه پیتر هاگت 

o پیرامون(-های جهانی )مرکزنظام  :نظریه امانوئل والرشتاین 

o تحلیل نظام جهانی  :نظریه پیتر تیلور 

 های معاصر و کاربردینظریه •

o فلسفه جغرافیایی حکومت و حقوق شهروندی  :نظریه محمدرضا حافظ نیا 

o های مرتبط با شهرهانظریه 

 های جهانیشهرهای جهانی در نظام  :نظریه پل ناکس 

 شبکه شهرهای جهانی  :نظریه پیتر تیلور و همکاران 

 های شهریسیاه چاله  :نظریه جان رنه شورت  

  



 

 

 نگارش جهان، خوانش قدرت  :مقدمه
، صحنه خاموش و پایدددار  جغرافیا :اندها را رقم زدهدر پهنه بیکران تاریخ بشری، دو نیرو همواره سرنوشت تمدن

کتابی که پیش رو دارید،   .، اراده پویای انسان برای سازماندهی و اعمال قدرت بر این صحنهسیاسترویدادها، و  

دهددد و  پایان این دو نیرو؛ داستانی علمی از اینکه چگونه فضددا، سیاسددت را شددکل میروایتی است از گفتگوی بی

این اثر، دعوتی اسددت بدده یددک سددفر   .بخشدکند و به آن معنا مینویسد، بازنویسی میچگونه سیاست، فضا را می

آمددوزد چگوندده نقشدده جهددان را ندده بدده عنددوان  ؛ دانشددی کدده بدده مددا میجغرافیای سیاسیفکری عمیق به قلب  

 .جان، بلکه به مثابه متنی زنده و سرشار از قدرت بخوانیمای از خطوط بیمجموعه

نامه جامع و یک اثر مرجع علمی برای مخاطبددان  این کتاب، فراتر از یک کتاب درسی مرسوم، به مثابه یک درس

  مددا .اسددت گشددته تدوین—تکمیلی تحصیلات هایدوره دانشجویان تا گرفته پژوهشگران  و  اساتید  از—فرهیخته

 :ایمداده  سامان  پیوسته  هم  به  و  اصلی  فصل  سه  در  را  فکری  سفر  این

در    .شددویمآشددنا می  چیستی جغرافیای سیاسیریزیم و بددا  های این دانش را پی می، شالودهنخست  بخشدر 

و    قلمارو،  مکاان،  فضاارویم؛ مفدداهیمی چددون  این فصل، به سراغ مفاهیم بنیادین و واژگان اصلی این علم می

بددا کدداوش در مکاتددب فکددری    .ها استوار استکه به مثابه آجرهای اصلی، تمام بنای این دانش بر روی آن قدرت 

گوناگون، از جبرگرایی محیطی تا رویکردهای انتقادی معاصر، خواهیم آموخت که چگونه نگدداه انسددان بدده رابطدده  

 .میان جغرافیا و سیاست در طول تاریخ تکامل یافته است

این فصل، روایتی است از ظهور و تحول    .بردمی  ژئوپلیتیک، ما را به قلب تاریخ پر تب و تاب اندیشه  دوم  بخش

و   ماهاانهای کلاسددیک از تحلیل .اندهای جهانی بودهنظریاتی که به دنبال کشف منطق فضایی حاکم بر رقابت

های دوران جنگ سرد و احیای تفکددر ژئددوپلیتیکی  های بری و بحری، تا نظریهدرباره جدال ابدی قدرت  مکیندر

خاص خود را از جهان ترسیم کددرده    "نقشه ذهنی"دهد که چگونه هر عصر،  پس از آن، این بخش به ما نشان می

الملل، از بحران و گذار ژئوپلیتیکی گرفته تا  های نظام بیندر این فصل، همچنین با مفاهیم کلیدی و پویایی  .است

 .ابعاد نوین قدرت در فضای سایبری، آشنا خواهیم شد

  های جاام  جغرافیاای سیاساینظریهرسیم و به تحلیل و نهایی، به اوج این سفر فکری می سوم  بخشدر 

ای  از تحلیددل چرخدده .این فصل، به مثابه تالار گفتگو و مناظره بزرگترین اندیشمندان این حوزه است  .پردازیممی

، هددر  والرشاتاینو نظریه نظام جهانی   هارتشورنگرفته تا کارکردگرایی    اوپنهایمرو نظریه فتح    ابن خلدون

در ایددن   .گیددردبینی منسجم برای تبیین سازمان فضایی قدرت مورد واکدداوی قددرار مینظریه به عنوان یک جهان

ایم تا تصویری کامل  گرای بومی پرداختههای معاصر در باب شهرها و رویکردهای انسانبخش، همچنین به نظریه

 .از غنای نظری این رشته ارائه دهیم



 

 

 

 
سددازی آن بددا  های رسمی مصوب وزارت علوم، تحقیقددات و فندداوری ایددران و غنیگیری از سرفصلاین اثر، با بهره

  .بخشجدیدترین و استانداردترین منابع علمی جهان، تلاشی است برای ارائه یک متن مرجع جامع، دقیق و الهام

های مروری پیشرفته، همگی در خدمت این هدف قرار  ابزارهای تحلیلی متنوع، فرهنگ واژگان تخصصی و آزمون

مندددان بدده  اند که این کتاب، نه تنها یک منبع آموزشی، بلکه یک همراه پژوهشی ماندگار برای تمددام علاقهگرفته

 .تر جهان پیرامونشان باشددرک عمیق

های ژئوپلیتیکی است، سواد جغرافیددایی  ای پیچیده، به هم پیوسته و سرشار از تنشدر جهانی که به طور فزاینده

امید است این اثددر، گددامی در جهددت تعمیددق ایددن   .دیگر یک دانش جانبی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است

انگیز دعوت  اکنون شما را به آغاز این سفر شگفت .های جدیدی برای تأمل و پژوهش باشدبصیرت و گشودن افق

 .کنیممی



 

 

 

 نقشه راه و دستورالعمل نهایی برای مطالعۀ تحلیلی کتاب 

ابزار بددرای تحلیددل اسددت.  این اثر، بیش از آنکه کتابی برای خواندن باشد، یک کارگاه برای اندیشیدن و یک جعبه

شود مطالعه را نه به عنوان یک امر منفعل، بلکه بدده مثابدده  های آن، پیشنهاد میبرداری کامل از ظرفیتبرای بهره

 .یک پروژۀ فکری و پژوهشی فعال در نظر بگیرید. راهنمای زیر، شما را در این مسیر همراهی خواهد کرد

 
 گام مقدماتی: آمادگی برای سفر فکری

 :سازدپیش از ورود به هر بخش، این دو اقدام، ذهن شما را برای یادگیری عمیق آماده می

فرهنگ واژگان تخصصی انتهای کتاب، نقطۀ شروع سفر شماست.   :استفاده فعال از فرهنگ واژگان .1

پیش از آغاز هر فصل، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی آن را در این بخددش مددرور کنیددد. ایددن کددار یددک  

 .سازدچارچوب ذهنی اولیه ایجاد کرده و شما را با زبان تخصصی مبحث آشنا می

فصل پیش رو    "تعمیق مفهومی"به سرعت عناوین، تیترها و کادرهای   :خوانی و طرح پرسشپیش .2

را مرور کنید. اجازه دهید ذهن شما کنجکاو شود. بر اساس این مرور، چند پرسش بنیادین برای خود  

ها، مطالعددۀ  (. این پرسش"تفاوت اصلی ژئوپلیتیک کلاسیک و انتقادی در چیست؟"طرح کنید. )مثلاً: 

 .شما را هدفمند خواهند کرد

 
 سفر تحلیلی در سه پرده

 :شودپیوسته آغاز میهماینک سفر اصلی در سه پردۀ متوالی و به

 ریزی شالودۀ فکری )بخش اول: جغرافیای سیاسی(پرده اول: پی

آموزیددد کدده یددک جغرافیدددان سیاسددی  و مبانی فلسفی رشته. در این مرحله، شما می  "روح"درک عمیق   :هدف 

 ."اندیشدچگونه می"

 :روش مطالعه •

o هنگام رویارویی با مکاتب فلسفی، صددرفاً بدده تعدداریف اکتفددا   :مطالعۀ فعال و پرسشگرانه

گذاری چیست؟  در سیاست "جبر محیطی"نکنید. از خود بپرسید: پیامدهای عملی باور به  

 کند؟را دگرگون می  "مرز"چگونه تحلیل ما از یک    "گرایانهبرساخت"رویکرد  

o ترسیم نقشۀ مفهومی (Concept Mapping):   پس از اتمام فصل اول، یک نمددودار

گرایی، پوزیتیویسم، انتقددادی و...( ترسددیم  های اصلی )جبرگرایی، امکانای از پارادایمشبکه

کنید. برای هر پارادایم، مفروضات اصلی، متفکران کلیدی و مفاهیم بنیادین آن را مشخص  

ها به یکدیگر نشان دهید. این نقشه، اسکلت فکری شما برای  ها را با فلشکرده و ارتباط آن

 .کل رشته خواهد بود

o در پایان بخش اول، در یک پاراگراف به این پرسش پاسخ دهید:   :نویسی تحلیلیخلاصه

چگونه تعریف ما از »فضا« و »قدرت« در طددول تدداریخ جغرافیددای سیاسددی تکامددل یافتدده  "

 .کنداین کار شما را به ترکیب و تحلیل وادار می  "است؟



 

 

 

 

 پرده دوم: ورود به عرصۀ عمل و راهبرد )بخش دوم: ژئوپلیتیک(

چگونه بدده ابددزاری    "جغرافیا"آموزید که  تبدیل دانش فلسفی به درک استراتژیک. در این مرحله، شما می :هدف 

 .شوددر دست کنشگران سیاسی برای رقابت و همکاری تبدیل می

 :روش مطالعه •

o ای بددرای  یددک جدددول مقایسدده :تحلیل تطبیقی و برگزاری مناظره میان اندیشمندان

پردازان کلاسیک )ماهان، مکیندر، اسپایکمن( ایجاد کنید. سپس یک مناظرۀ ذهنددی  نظریه

اگر ایددن سدده اندیشددمند امددروز زنددده بودنددد، در مددورد اهمیددت  "ها ترتیب دهید:  میان آن

 "گفتند؟های فیبر نوری زیردریایی چه میژئوپلیتیکی کابل

o یددا    "منطقدده شددکننده"هنگددام مطالعددۀ مفدداهیم )ماننددد   :اتصال به رویدادهای جااری

های روز جهددان  (، یک نمونه خبری معاصر برای آن بیابید. تلاش کنید بحران"ژئواکونومی"

ها را از صفحات کتاب به دنیای  را با استفاده از این مفاهیم تحلیل کنید. این تمرین، نظریه

 .آوردواقعی می

o برای هر مفهوم کلیدی، علاوه بر تعریددف کتدداب، یددک   :ساخت فرهنگ واژگان شخصی

اید، یادداشت کنید. این کددار بدده  تعریف با زبان خودتان و یک مثال عملی که خودتان یافته

 .کندسازی مفاهیم کمک میدرونی

 ها(پرده سوم: تسلط بر ابزارهای تبیین و نقد )بخش سوم: نظریه

بددرای    "ابزار تحلیلددیجعبدده"ها به عنوان یددک  رسیدن به سطح استادی و کسب توانایی استفاده از نظریه :هدف 

 .های پیچیدهتبیین و نقد پدیده

 :روش مطالعه •

o بددا کددارکردی مشددخص در    "ابزار"هر نظریه را به عنوان یک   :ابزار تحلیلیساخت جعبه

را تحلیددل کددنم، کدددام ابزارهددا    "نابرابری توسددعه"نظر بگیرید. از خود بپرسید: اگر بخواهم  

را بررسی    "گیری یک ملتشکل")نظریه والرشتاین، هاروی( کارآمدتر هستند؟ اگر بخواهم  

 ترند؟کنم، کدام ابزارها )نظریه هارتشورن، دویچ( مناسب

o ایددن، نقطددۀ اوج مطالعددۀ شماسددت. یددک   :ایجاد آزمایشگاه فکری و کاربست نهاایی

پیچیده و مورد علاقه خود را انتخدداب کنیددد )ماننددد ژئوپلیتیددک   "مسئله ژئوپلیتیکی"

قطب شمال، رقابت چین و آمریکا، یا بحران مهاجرت(. سددپس یددک مقالدده تحلیلددی کوتدداه  

های هر سه  توانید با استفاده از مفاهیم و نظریهبنویسید و در آن نشان دهید که چگونه می

بخش کتاب، این مسئله را از زوایای مختلف )فلسفی، استراتژیک و نظری( واکاوی و تبیین  

 .کنید

 



 

 اول  بخش

 جغرافیای سیاسی )فلسفه و حکمت(فصل اول: 
 

 فلسفه علم و فلسفه جغرافیا )بستر اندیشه( .۱.۱
ورود به دنیددای پیچیددده   .ای عمیق و هر اندیشه پایداری بر بستری فلسفی تکیه داردهر بنای استواری بر شالوده

های فکری، امری ندداقص و  اند، بدون کاوش در این شالودهجغرافیای سیاسی، که در آن فضا و قدرت در هم تنیده

هایی  پیش از آنکه بتوانیم از دولت، مددرز، قلمددرو و ژئوپلیتیددک سددخن بگددوییم، بایددد بدده پرسددش .ابتر خواهد بود

هایی استوار است؟ دانش جغرافیا چگونه هویددت علمددی  معرفت علمی چیست و بر چه پایه :تر پاسخ دهیمبنیادین

ای با خود به چالش کشیده شده است؟ در واقع، غفلددت  های فلسفیخود را در گذر زمان یافته و بر سر چه بزنگاه

از فلسفه، همچون ساختن بنایی عظیم بر زمینی سست است؛ بنایی که شاید در ظاهر استوار به نظر رسد، اما در  

های  این فصل، سفری است بدده ایددن شددالوده  .های نقد و تحولات علمی، یارای مقاومت نخواهد داشتبرابر طوفان

هایی را  آموزیم چگونه مفروضات بنیادین ما درباره »واقعیددت« و »شددناخت«، پرسددشعمیق؛ سفری که در آن می

 .دهندیابیم، شکل میهایی را که برایشان میکنیم و پاسخکه در جغرافیای سیاسی مطرح می

این حوزه از فلسفه، به چیستی علددم و منطددق   .های فلسفه علم استوار استدانش علمی در کلیت خود، بر ستون

نخسددت، پرسددش از    .دهدددپددردازد و دو پرسددش کلیدددی را در کددانون توجدده خددود قددرار میاکتشدداف علمددی می

واقعیت چیست و چه چیزهددایی در جهددان وجددود دارنددد؟ پاسددخ بدده ایددن    :است  (Ontologyشناسی )هستی

، که معتقد به وجددود جهددانی عینددی و مسددتقل از ذهددن  (Realismگرایی )واق ها از پرسش، طیفی از دیدگاه

، کدده واقعیددت را محصددول ذهددن یددا توافقددات  (Constructivismگرایی )آلیسم یا برساختایدهماست، تا 

این بحث، برای جغرافیای سیاسی اهمیتی حیاتی دارد؛ آیا »دولت« یا »مددرز«    .۱گیردداند، در بر میاجتماعی می

 یک واقعیت عینی و طبیعی است یا یک برساخته اجتماعی و تاریخی؟

شددویم و معیددار  ما چگونه به شناخت جهان نائل می :است (Epistemologyشناسی )معرفتدوم، پرسش از  

پوزیتیویساام   .صددحت دانددش مددا چیسددت؟ ایددن پرسددش نیددز بدده ظهددور مکاتددب گوندداگونی انجامیددده اسددت

(Positivism)های آگوست کنت دارد، بر آن بود که دانش معتبر، تنها از طریددق تجربدده،  ، که ریشه در اندیشه

در مقابددل، رویکردهددای   .آیدددشمول، شبیه به علددوم طبیعددی، بدده دسددت میمشاهده عینی و کشف قوانین جهان

تفسیری و پدیدارشناسانه، با تأکید بر تجربیات زیسته و معانی ذهنی، فهم و تفسددیر را بددر تبیددین علمددی ارجددح  

بدده تعبیددر   .این دوگانگی، سرآغاز تحولات پارادایمی عمیقی در علددوم انسددانی و از جملدده جغرافیددا شددد  .دانستند

کند؛ جایی که یک  های فکری مسلط( پیشرفت می)چارچوب  هاپارادایم، علم از خلال جایگزینی  توماس کوهن

در    .شددودهد و پس از یددک دوره بحددران، پددارادایمی نددوین جددایگزین آن میدپارادایم کارایی خود را از دست می

برآمده از مکتب فرانکفورت، با این هدف پا به میدان گذاشت که دانددش ندده تنهددا   نظریه انتقادیهای اخیر، دهه

بخشددی انسددان  باید جهان را تبیین کند، بلکه باید به نقد ساختارهای سلطه و نابرابری پرداخته و در جهت رهایی
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با متفکرانی چون میشل فوکو، این ایده را مطرح کرد که دانددش   پساساختارگراییبه همین ترتیب،  .گام بردارد

 .پنداریم، اغلب محصول »گفتمان«های مسلط استاند و آنچه ما »حقیقت« میو قدرت به شدت در هم تنیده

این تحولات و منازعات فلسفی، به طور مستقیم بر پیکره دانددش جغرافیددا تددأثیر گذاشددت و آن را در مسددیر یددک  

ریچاارد تا میانه قددرن بیسددتم، دیدددگاه مسددلط در جغرافیددا، کدده در آثددار   .»جستجوی هویتی« طولانی قرار داد

از ایددن منظددر،   .جغرافیایی تأکیددد داشددت (Exceptionalismاستثناگرایی )تبلور یافته بود، بر    هارتشورن

 Arealفرد نددواحی )هددای منحصددربهوظیفه جغرافیددا ندده کشددف قددوانین عددام، بلکدده مطالعدده و توصددیف ویژگی

Differentiationاو معتقددد بددود    .بدده چددالش کشددیده شددد فرد شفرتوسددط  ۱۹۵۰این دیدگاه در دهه  .( بود

 Spatialمحور و فضددایی )ه یددک علددم قددانونجغرافیا برای کسب اعتبار علمددی، بایددد از یددک علددم توصددیفی بدد 

Scienceبدل شود ). 

 نبردی بر سر روح جغرافیا  :مناظره هارتشورن و شفر -تعمیق مفهومی  : ۱کادر 
مناظره میان ریچارد هارتشورن و فرد شفر در میانه قرن بیستم، صرفاً یک اخددتلاف نظددر آکادمیددک نبددود، بلکدده  

ساز خود، »ماهیت جغرافیددا«  در کتاب جریان  هارتشورن  .نبردی بر سر تعریف هویت و آینده دانش جغرافیا بود

از دیددد او، هدددف اصددلی   .اسددت (Idiographicنگر )خاص، استدلال کرد که جغرافیا اساساً یک علم (۱۹۳۹)

در    .همتای آن اسددتها در یک ناحیه مشخص و توصیف شخصیت بیفرد پدیدهجغرافیدان، فهم ترکیب منحصربه

، این دیدگاه را به شدت نقددد کددرد و آن  (۱۹۵۳در مقاله تأثیرگذار خود، »استثناگرایی در جغرافیا« )  شفرمقابل، 

  (Nomotheticنگر )عااماو معتقد بود جغرافیا باید یددک علددم  .را مانعی برای پیشرفت علمی جغرافیا دانست

ها را  هایی باشد که الگوهای فضایی پراکندددگی پدیدددهباشد و همچون سایر علوم، به دنبال کشف قوانین و نظریه

و حاکمیت پارادایم پوزیتیویستی در جغرافیا برای   انقلاب کمیپیروزی دیدگاه شفر، راه را برای  .کنندتبیین می

انقالاب کمای دیدگاه شفر، زمیندده را بددرای   .ددو دهه هموار ساخت و مسیر این رشته را برای همیشه تغییر دا

(Quantitative Revolution)  ای که در آن، پارادایم پوزیتیویستی بر جغرافیا حاکم شددد  فراهم آورد؛ دوره

  .دهای ریاضی، به دنبال کشف قوانین علمی حاکم بر فضا بودنسازی و روشو جغرافیدانان با استفاده از آمار، مدل

مند برای تدددوین  ، اوج این رویکرد علمی و تلاشی نظامدیوید هاروینوشته ( ۱۹۶۹کتاب »تبیین در جغرافیا« )

 .محور بودهای نظری یک جغرافیای قانونبنیان

هددا، معددانی انسددانی و سدداختارهای  ، رویکرد پوزیتیویستی به دلیل نادیده گرفتن ارزش۱۹۷۰با این حال، در دهه  

   .ها، جغرافیا را وارد عصر جدیدی از تکثر پارادایمی کردنداین واکنش  .های شدیدی مواجه شدقدرت، با واکنش

، توجه را از »فضای« انتزاعی و  فو توآن-یی، با الهام از پدیدارشناسی و با پیشگامانی چون  گراجغرافیای انسان

، که  جغرافیای رادیکال و مارکسیستیهمزمان،    .شده و سرشار از معنا معطوف کردهندسی به »مکانِ« زیست

های فضایی  ای نابرابریپس از یک چرخش فکری به یکی از سردمداران آن بدل شد، به نقد ریشه دیوید هاروی

کردنددد کدده فضددا خنثددی نیسددت، بلکدده صددحنه  این جغرافیدانان استدلال می .داری پرداختناشی از نظام سرمایه

 .مبارزات طبقاتی و بازتولید روابط ناعادلانه قدرت است
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  .های پایانی قرن بیستم بدده اوج خددود رسددیددر دهه چرخش فرهنگی و پساساختارگراییاین مسیر تحول با 

، این ایده انقلابی را مطرح کردند که فضا یک ظرف از  »تولید فضا«با طرح نظریه  هانری لوفورمتفکرانی چون  

ها در آن رخ دهند، بلکه خود یک محصول اجتماعی است که توسط روابط  پیش موجود و خنثی نیست که پدیده

از ایددن منظددر، تحلیددل فضدداهای سیاسددی،   .شودهای روزمره به طور مداوم »تولید« میها و کنشقدرت، گفتمان

 .کندهایی است که قدرت، فضا را برای کنترل، نظارت و بازتولید خود سازماندهی میتحلیل شیوه

  .بنابراین، روشن است که درک جغرافیای سیاسی امروز، بدون فهم این سفر پرفراز و نشیب فلسفی ممکن نیست

اینکه ما فضا را یک صفحه    .های فکری بنا شده استهر نظریه و تحلیلی در این رشته، ناگزیر بر یکی از این سنت

گرایی(، یا آن را یک متن گفتمانی بدددانیم  ها ببینیم )نگاهی نزدیک به واقعشطرنج عینی برای بازی قدرت دولت

شوند )نگاهی پساساختارگرایانه(، مستقیماً از پارادایم فلسفی ما نشأت  ها و تهدیدها در آن برساخته میکه هویت

تر، به قلب رشددته یعنددی رابطدده  ایم تا با ابزاری دقیقاکنون که با این بستر غنی فکری آشنا شدیم، آماده .گیردمی

 .دیالکتیکی میان »جغرافیا« و »سیاست« وارد شویم

 فلسفه علم )مبانی شناخت علمی(  . ۱.۱.۱
شناسای معرفتای از فلسددفه بدده نددام  های سیاسی، حددوزهدر قلب هر ادعای علمی، از فیزیک کوانتوم تا تحلیل

(Epistemology)  این شاخه بنیادین، که به نظریه شناخت نیز موسوم است، ما را وادار به درنگ و    .قرار دارد

دانیم، بدده راسددتی  یابیم آنچدده مددیما چگونه اطمینان می  :کندهای بشری میترین پرسشتأمل بر یکی از اساسی

آموزد که پیش از هددر قضدداوتی دربدداره جهددان، بایددد ابزارهددا و معیارهددای  شناسی به ما میحقیقت دارد؟ معرفت

 .شناخت خود را به دقت بیازماییم

  چیساتی معرفاتترین پرسددش،  نخستین و محوری  .کنداین حوزه با سه پرسش کلیدی دست و پنجه نرم می

»بااور صااد  از دوران افلاطون تاکنون، تعریفی کلاسیک از معرفت ارائه شددده اسددت کدده آن را معددادل   .است

این تعریف سه شرط ضروری را برای شددناخت یددک گددزاره لازم    .داندمی  (Justified True Beliefموجه« )

یددا حقیقددی    صاد داشته باشیم؛ دوم آنکه آن گزاره باید در عالم واقع   باوراول آنکه ما باید به آن گزاره  :داندمی

یا دلیلی مددتقن   توجیهبرانگیزترین بخش باشد، آن است که ما باید برای باور خود باشد؛ و سوم، که شاید چالش

 .شودصرف یک باور صادق که از روی حدس و گمان باشد، معرفت محسوب نمی  .در دست داشته باشیم

گیری دو اردوگاه بددزرف فکددری در تدداریخ فلسددفه  پردازد و به شکلمی  چگونگی حصول معرفتپرسش دوم به 

، که اندیشه رندده دکددارت نموندده برجسددته آن اسددت،  (Rationalistsگرایان )عقلاز یک سو،    .انجامیده است

معرفددت    .های فطری است که در ذهن ما وجود دارد، منطق و ایدهعقلمعتقد بودند که سرچشمه اصلی معرفت، 

  .برای دانش باشددند niتوانند مبنای مطمئگانه به دلیل خطاپذیری، نمیجوشد و حواس پنجحقیقی از درون می

، با نمایندگانی چون جان لاک و دیوید هیوم، ذهن انسان را بدده  (Empiricistsگرایان )تجربهدر سوی دیگر، 

کردند که هیچ دانشی بر آن منقوش نیست و تمام معرفت ما از طریق  ( تشبیه میTabula Rasaلوح سفیدی )

 .آیدو مشاهده جهان خارج به دست می  تجربه حسی
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چیز اسددت؟  آیا انسان قادر به شناخت همدده .پردازدو مرزهای شناخت انسانی می حدود معرفتپرسش سوم، به 

برند، اهمیت  گرایانه که امکان هرگونه معرفت قطعی را زیر سؤال میهای شکاین پرسش، به ویژه در برابر دیدگاه

در واقع، بخش بزرگی از فلسفه علم، تلاشی برای    .گرداندیابد و بار دیگر ما را به اهمیت مفهوم »توجیه« بازمیمی

یافتن سازوکارهای قابل اعتمادی است که بتواند باورهای ما را به نحوی موجه سازد که در برابددر شددک و تردیددد،  

 .تاب بیاورند

مبنااگرایی نظریه نخست،    .در پاسخ به این چالش، دو نظریه اصلی برای ساختار توجیه معرفت پدید آمده است

(Foundationalism)  از این دیدگاه، تمام   .کنداست که ساختار دانش را به یک هرم یا ساختمان تشبیه می

این باورهای بنیادین، همچون پی ساختمان، خود    .انداستوار شده  باورهای بنیادینای از باورهای ما بر روی پایه

ها یا بدیهی و خودآشددکار هسددتند )ماننددد حقددایق منطقددی( و یددا مسددتقیماً از تجربدده  نیازی به توجیه ندارند؛ آن

هددا را بدده صددورت  سایر باورهای ما تنها در صورتی موجدده هسددتند کدده بتددوان آن  .شوندواسطه حسی ناشی میبی

 .منطقی بر این پایه محکم بنا کرد

 بنای هرمی یا شبکه تارعنکبوتی؟ دو نگاه به توجیه معرفت  -تعمیق مفهومی  : ۲کادر 
(  Foundationمبناگرایان معتقدند این عمارت باید بر روی یک پددی )  .تصور کنید دانش شما یک عمارت است

ای از باورهای بدیهی و قطعی است و سایر طبقات سدداختمان  این پی، مجموعه .ناپذیر ساخته شودسنگی و تزلزل

اگددر پددی    .تر( تنها در صورتی استوار خواهند بود که وزنشان مستقیماً به ایددن پددی منتقددل شددود)باورهای پیچیده

 .ریزدسست باشد، کل عمارت فرو می

( دانش را نه به یک ساختمان، بلکه به یک شبکه تددارعنکبوتی تشددبیه  Coherentistsگرایان )در مقابل، انسجام

اسددتحکام هددر گددره در شددبکه، بدده    .کندددرا ایفا نمی "پایه"ای به تنهایی نقش در یک شبکه، هیچ نقطه .کنندمی

از این منظر، یک باور زمانی موجه است   .شودهای دیگر و انسجام کلی ساختار تأمین میواسطه اتصال آن به گره

در اینجددا،   .که با مجموعه باورهای دیگر ما سازگار و هماهنگ باشد و در این شبکه منسجم، به خوبی تنیده شود

 .شوداستحکام از انسجام کل، و نه از یک جزء بنیادین، حاصل می

کند و در عوض، ساختار دانش  است که استعاره هرم را رد می  (Coherentismگرایی )انسجامنظریه رقیب،  

گاه  در این دیدگاه، هیچ باور بنیادینی وجود ندارد که به تنهددایی تکیدده  .کندتنیده تشبیه میرا به یک شبکه درهم

  انسجامدر عوض، یک باور زمانی موجه است که با کل مجموعه باورهای دیگر فرد، سازگاری و    .سایر باورها باشد

توجیه، محصولی از روابط متقابل و حمایت دوجانبه باورها از یکدیگر است، ندده یددک رابطدده    .منطقی داشته باشد

 .سویه از پایه به سوی طبقات بالاترخطی و یک

یک پژوهشگر که بدده   .این مباحث انتزاعی فلسفی، تأثیرات مستقیمی بر روش تحقیق در جغرافیای سیاسی دارند

گرا و  کند، ناخودآگاه به سنتی تجربددهها تکیه میهای آماری کلان و سنجش از دور برای تحلیل قدرت دولتداده

در مقابددل، پژوهشددگری کدده سددعی    .کنندشود که در آن، مشاهدات عینی، نقش پایه را ایفا میمبناگرا نزدیک می

هددای  هددای تدداریخی، تحلیلای از روایتتنیدددهکند فهم خود از یک مناقشه مددرزی را بددر اسدداس شددبکه درهممی
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کند تا  درک این مبانی به ما کمک می  .تر استگرا نزدیکگفتمانی و تفاسیر فرهنگی بنا کند، به دیدگاهی انسجام

 .های پنهان در پس هر رویکرد علمی را نیز بشناسیم و نقد کنیمفرضهای خود، بلکه پیشنه تنها روش

شناسای هستیپردازد، شاخه دیگری از فلسفه به نددام شناسی به چیستی و چگونگی »شناخت« میاگر معرفت

(Ontology) اساساً »چدده چیددزی بددرای شددناختن وجددود   :کندتر روبرو میتر و عمیقما را با پرسشی مقدماتی

  :پردازد و در کانون آن دو پرسددش بنیددادین قددرار داردشناسی به ماهیت وجود، بودن و واقعیت میدارد؟« هستی

ها، که در نگاه اول ممکن است صرفاً نظری به نظددر  این پرسش چه چیزی وجود دارد؟ و ماهیت آن چیست؟

شناختی ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار  های روشدهند و انتخاببرسند، شالوده هرگونه پژوهش علمی را تشکیل می

 .دهندمی

گرایی علمای واقا   :شددناختی میددان دو دیدددگاه کلددی در جریددان اسددتدر فلسفه علم، مندداظره اصددلی هستی

(Scientific Realism)    ضدواق و( گراییAnti-Realism).  گرایان معتقدند که جهددان، مسددتقل و  واقع

هایی هرچند  از این منظر، هدف علم، کشف حقیقت و ارائه توصیف  .های ما وجود داردفارغ از ذهن، افکار یا نظریه

های علمی موفق، صرفاً ابزارهای کارآمدددی نیسددتند، بلکدده بدده  نظریه  .تقریبی اما صادق از این واقعیت عینی است

هایی ماننددد  گرا در جغرافیای سیاسی، پدیدهبرای یک واقع  .ساختارهای واقعی و اغلب نادیدنی جهان اشاره دارند

هددایی سرسددخت و مددادی هسددتند کدده کنشددگران سیاسددی را بددا  ها، منابع طبیعی، و فاصله فیزیکددی، واقعیتکوه

 .سازندهای عینی مواجه میها و فرصتمحدودیت

گرایان لزومدداً  ضدواقع  .تر نسبت به دعاوی علم داردتر یا شکاکانهگرایی، باوری محتاطانهدر مقابل، اردوگاه ضدواقع

ایددن دیدددگاه    .کنند، اما در توانایی ما برای کسب معرفت قطعی از آن تردید دارندددوجود جهان خارج را انکار نمی

ابزارگرایاای نخسددت،    .ای داردهددا اهمیددت ویددژهشددود کدده دو مددورد از آنخددود بدده چندددین شدداخه تقسددیم می

(Instrumentalism)  مفهددومی   ابزارهااییهای علمی را نه توصیفی از واقعیت، بلکه صددرفاً است که نظریه

از نظر یک ابزارگرا، پرسش کلیدی این نیست که آیا یک   .داندها میبندی و مدیریت پدیدهبینی، طبقهبرای پیش

بینی و تبیین مفیدی در اختیار ما  کند« و قدرت پیشنظریه »حقیقی« است یا نه، بلکه این است که آیا »کار می

 .دهد یا خیرقرار می

 Socialگرایی اجتمااعی )برساختشاخه دوم که تأثیری شگرف بر علوم انسانی و اجتماعی معاصر گذاشته،  

Constructivism) پنددداریم،  کند که بخش بزرگی از آنچدده مددا »واقعیددت« میاین دیدگاه استدلال می .است

واقعیت، به جای آنکه کشف شود، از طریق زبان،    .محصول فرآیندهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی است

از ایددن منظددر، بسددیاری از مفدداهیم محددوری در    .شددودمی  (Constructسااخته )گفتمان و توافقات جمعددی  

هایی هستند که در بسددتری از روابددط قدددرت شددکل  های ما، وجودی طبیعی و ذاتی ندارند، بلکه برساختهتحلیل

 .اندگرفته
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 »دولت« یک واقعیت عینی است یا یک برساخته اجتماعی؟ -تعمیق مفهومی  :۳کادر 
 .توان با مفهوم کلیدی »دولت« به خوبی نشان دادگرایی را میگرایی و برساختشناختی میان واقعمناظره هستی

ایددن واقعیددت در نهادهددای مددادی و   .گرا ممکن است استدلال کند که دولت یک واقعیددت عینددی اسددتیک واقع

دولددت،    .های دولتی، ارتش، پلیس، مرزهای فیزیکی و جمعیت قابل شددمارشساختمان :یابدملموس آن تبلور می

 .یک کنشگر واقعی با قدرت اعمال زور و تأثیرگذاری بر جهان است

آنچه به    .دهندگوید که این نهادهای مادی، به خودی خود »دولت« را تشکیل نمیگرا میدر مقابل، یک برساخت

ایده حاکمیت، وفدداداری بدده   :های مشترک استها، باورها و گفتمانای از ایدهبخشد، مجموعهاین عناصر معنا می

دولت، پیش از آنکه یک واقعیت فیزیکی باشد، یک »پروژه« یددا    .مفهومی به نام ملت، و پذیرش مشروعیت قوانین

مرز، تنها یک خط    .ایمیک »ایده قدرتمند« است که ما به صورت اجتماعی آن را ساخته و به آن واقعیت بخشیده

روی نقشه یا یک حصار فیزیکی نیست؛ بلکه یک توافق اجتماعی است که به آن خط معنای حقددوقی و سیاسددی  

دهددد تددا  این دیدگاه به مددا امکددان می  .معناستبدون این برساخته ذهنی، حصار مرزی تنها دیواری بی .بخشدمی

ها و نمادهددا، واقعیددت خددود را در ذهددن شهروندانشددان بازتولیددد  ها چگونه از طریق آموزش، رسددانهبفهمیم دولت

 .کنندمی

اگر یک تحلیلگر، »منافع ملی« را یددک    .شناختی برای جغرافیای سیاسی انکارناپذیر استاهمیت این بحث هستی

اما اگر آن را یک برسدداخته   .واقعیت عینی و از پیش موجود بداند، تحلیل او به سمت و سوی خاصی خواهد رفت

شددود، تحلیلددی کدداملاً متفدداوت ارائدده  اجتماعی بداند که توسط نخبگان سیاسی برای توجیه اقداماتشان تولید می

های سیاسددی را  تری از پدیدددههای عمیددقکند تا لایددهشناختی به ما کمک میدرک مفروضات هستی .خواهد داد

این »واقعیت« که در حال مطالعه آن هستیم، چگونه و توسط چه کسددانی بدده عنددوان واقعیددت   :بکاویم و بپرسیم

های علمی گوناگون اسددت  های انتقادی و پارادایمای به سوی تحلیلپذیرفته شده است؟ این پرسش، خود دروازه

 .ها خواهیم پرداختکه در ادامه به آن

توانیم به بررسددی ایددن موضددوع بپددردازیم کدده ایددن  شناسی، اکنون میشناسی و معرفتپس از درک مبانی هستی

ایددن    .شددوندهای عملی و فراگیری برای پددژوهش علمددی متبلددور میهای فلسفی چگونه در قالب چارچوبدیدگاه

ای از  نامیددد، مجموعدده  (Paradigmپاارادایم )ها را  های مسلط، که فیلسوف علم، توماس کوهن، آنچارچوب

هددا بدده  پارادایم .های مورد توافق یک جامعه علمی در یک دوره زمانی خدداص هسددتندها و روشمفروضات، نظریه

هددایی معتبددر و چدده  هایی مشروع، چدده روشنمایند که چه پرسشکنند و تعیین میمثابه »قواعد بازی« عمل می

پوزیتیویسام در تدداریخ علددم مدددرن، شدداید هددیچ پددارادایمی بدده اندددازه   .شددوندهایی قابل قبول تلقی میپاسخ

(Positivism)  ساز نبوده استتأثیرگذار و جریان. 

مندسددازی آن  های فکری آن به اندیشمندان عصر روشنگری و به طددور مشددخص بدده نظامکه ریشه پوزیتیویسم

بینی به توانایی علم برای حددل مشددکلات  ای از خوشگردد، بر شالودهدر قرن نوزدهم بازمی آگوست کنتتوسط 

این پارادایم بعدها در اوایل قرن بیستم توسددط گروهددی از فلاسددفه و دانشددمندان برجسددته   .بشری بنا شده است
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جوهره اصلی تفکر پوزیتیویستی بددر سدده اصددل   .تری تدوین شدتر و منطقی، به شکل دقیقحلقه وینموسوم به 

 :بنیادین استوار است

ها معتقد بودند که تنها یک راه برای کسب دانش معتبددر وجددود دارد و  پوزیتیویست .وحدت علومنخست، اصل  

از این منظر، علوم اجتمدداعی و انسددانی بددرای آنکدده بدده   .آن هم روش علوم طبیعی )مانند فیزیک و شیمی( است

هددای کم ددی علددوم طبیعددی  های تجربی، مشاهده دقیق و تحلیلجایگاه »علمی« حقیقی دست یابند، باید از روش

علم قددرار  گیری و آزمون تجربی نباشد، در حوزه متافیزیک و شددبههر آنچه قابل مشاهده، اندازه .الگوبرداری کنند

 .گیرد و فاقد ارزش شناختی استمی

پوزیتیویسم بر جدایی کامل میان پژوهشگر )فاعل شناسا( و موضوع مددورد    .(Objectivityعینیت )دوم، اصل  

هددا، باورهددا و  طرف و خنثددی باشددد کدده ارزشگر بیدانشمند باید یک مشاهده  .مطالعه )متعلق شناسا( تأکید دارد

هدف، دستیابی به دانشی عینددی و    .گذاردهای شخصی خود را به طور کامل از فرآیند تحقیق کنار میداوریپیش

گوندده کدده مددا  گونه که هست، بازتاب دهد و نه آن( است که حقیقت جهان را همانValue-Freeفارغ از ارزش )

 .دوست داریم باشد

از دیدگاه پوزیتیویستی، وظیفه علددم فراتددر از توصددیف    .شمول استجهان  کشف قوانینسوم، هدف نهایی علم،  

علم باید به دنبال کشف روابط علی و معلولی و تدوین قوانینی کلی و پایدار باشد کدده قدددرت   .هاستصرف پدیده

کند،  طور که فیزیک قوانین حاکم بر حرکت اجسام را کشف میهمان  .ها را داشته باشندبینی پدیدهتبیین و پیش

هددا را  علوم اجتماعی نیز باید بتوانند قوانین حاکم بر رفتار جوامع، الگوهای فضایی شددهرها یددا روابددط بددین دولت

 .کشف نمایند

و   ۱۹۵۰های در دهدده انقلاب کمیّکننده بر دانش جغرافیا گذاشت و به این پارادایم، تأثیری مستقیم و دگرگون

ای پیشددین، بدده طددور  جغرافیدانان در این دوره، با کنار گذاشتن رویکردهددای توصددیفی و ناحیدده  .دامن زد  ۱۹۶۰

های فضایی روی آوردند تا »قوانین« حاکم بددر پراکندددگی  سازی ریاضی و تحلیلگسترده به استفاده از آمار، مدل

با این حال، تأکید مطلق پوزیتیویسم بر عینیت و نادیددده گددرفتن نقددش معنددا، فرهنددگ،   .ها را کشف کنندپدیده

هددا  های رقیب و منتقدی شد که در ادامدده بدده آنساز ظهور پارادایمها و ساختارهای قدرت، به زودی زمینهارزش

 .خواهیم پرداخت

یکی از    .ای به چالش کشیده شدمدت پوزیتیویسم، این پارادایم از سوی فیلسوفان برجستهبا وجود سلطه طولانی

بریتانیایی، مطرح شد کدده بدده  -، فیلسوف نامدار اتریشیکارل پوپرترین و تأثیرگذارترین این نقدها، از سوی  مهم

پددوپر بدده جددای آنکدده بپرسددد   .انجامیددد (Falsificationismگرایی )ابطالگیری رویکردی نوین به نام شکل

»چدده چیددزی علددم را از   :توانیم یک نظریه را اثبات کنیم؟«، پرسش خود را به این صورت تغییددر داد»چگونه می

 The Demarcation»مسائله تماایز« )سازد؟« این پرسش به  ( متمایز میPseudoscienceعلم )شبه

Problem)  مشهور است. 

کننده  پذیری« از طریق مشاهده، معیاری ضعیف و گمراهها، یعنی »اثباتپوپر استدلال کرد که معیار پوزیتیویست

پددذیر  ها، مانند روانکاوی یا برخی تفاسددیر مارکسیسددتی، چنددان انعطافاو متوجه شده بود که برخی نظریه  .است
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از دید پوپر، ایددن    .ای را با مفاهیم خود تطبیق دهندتوانند هر رویدادی را توضیح دهند و هر پدیدههستند که می

 .ها بودچیز، نه نقطه قوت، بلکه نقطه ضعف بنیادین این نظریهقدرت تبیین همه

یک نظریه    . پذیری آن استمعیار علمی بودن یک نظریه، ابطال :در مقابل، او معیار جدیدی را پیشنهاد کرد

شود که بتوان شرایطی را تصور کرد که در صورت وقوع، آن نظریه را باطل یددا  تنها در صورتی علمی محسوب می

های دقیق و مشخصی درباره جهددان  بینیبه عبارت دیگر، یک نظریه علمی باید جسورانه باشد؛ باید پیش .رد کند

برای مثال، گزاره »همه قوها سفید هستند«    .ارائه دهد و با صراحت اعلام کند که »چه چیزهایی نباید رخ دهند«

  .پذیر است؛ کافی است تنها یک قوی سیاه مشاهده شود تا کل گزاره باطل گرددیک گزاره علمی است، زیرا ابطال

 .تواند آن را رد کندای نمیآید« علمی نیست، زیرا هیچ مشاهدهآید یا نمیاما گزاره »فردا یا باران می

ها )فرآیند استقراء که او آن را منطقاً نامعتبر  از دیدگاه پوپر، علم نه از طریق انباشت مشاهدات برای اثبات نظریه

  (Conjectures and Refutationsهاا )ها و ابطالحدسوقفه از  دانست(، بلکه از طریق فرآیندی بیمی

پذیر را مطرح کنند و سپس تمددام تددلاش خددود را  هایی جسورانه و ابطالدانشمندان باید نظریه  .کندپیشرفت می

ها بددرای  ها و تلاشترین آزمونای که در برابر سختنظریه .ها به کار گیرندبرای یافتن موارد نقض و رد کردن آن

شود، اما هرگز بدده عنددوان »حقیقددت  ابطال، تاب بیاورد، به طور موقت به عنوان بهترین تبیین موجود پذیرفته می

 .گرددنهایی« اثبات نمی

هایی در این رشته ارزش  بر اساس معیار پوپری، نظریه  .این دیدگاه، پیامدهای مهمی برای جغرافیای سیاسی دارد

بددرای مثددال، یددک نظریدده کدده بدده طددور    .های دقیق و قابل آزمونی ارائه دهندددبینیعلمی بیشتری دارند که پیش

های انتخاباتی اکثریتی، توزیع فضایی آراء به سددمت الگددوی دوحزبددی میددل  کند »در نظامبینی میمشخص پیش

کنددد »جغرافیددا بددر سیاسددت  ای که به شکلی کلی بیددان میاما نظریه  .پذیر استکند«، یک نظریه علمی ابطالمی

فلسفه پوپر، پژوهشگران را به   .شودناپذیری، از نظر علمی ضعیف تلقی میگویی و ابطالتأثیر دارد«، به دلیل کلی

 .دهدها سوق میرحمانه ایدهسوی دقت، جسارت نظری و نقد بی

اما   .دهدگرایانه، تصویری از علم به مثابه یک فرآیند عقلانی و پیشرفت دائمی از طریق نقد ارائه میرویکرد ابطال

ساز او یعنی »سدداختار  ، در کتاب جریانتوماس کوهندیدگاه تأثیرگذار دیگری که توسط مورخ و فیلسوف علم،  

کوهن به جای آنکه بگوید علم    .کندهای علمی« مطرح شد، تصویری کاملاً متفاوت از تاریخ علم ترسیم میانقلاب

تحلیل او، پیشددرفت علددم    .چگونه »باید« کار کند، به سراغ تاریخ رفت تا ببیند علم چگونه »عملاً« کار کرده است

های  دانددد کدده توسددط گسسددتهای ثبات طددولانی میای از دورهرا نه یک فرآیند خطی و تدریجی، بلکه مجموعه

 .شوندرادیکال و انقلابی شکسته می

پارادایم بسیار فراتر از یک نظریه صرف است؛    .است  (Paradigmپارادایم )محور اصلی اندیشه کوهن، مفهوم  

ای« است که یک جامعه علمی در یک دوره خاص در آن  بینی« کامل و یک »ماتریکس رشتهپارادایم یک »جهان

های تحقیددق  های کلیدی، روششناختی، نظریهاین چارچوب شامل مفروضات بنیادین هستی  .اشتراک نظر دارند

پارادایم، عینکی است کدده دانشددمندان بدده چشددم    .زدنی از حل مسائل استهای مثالشده، و حتی نمونهپذیرفته

کند که چه چیزی بدده عنددوان یددک واقعیددت، یددک  بینند؛ این عینک تعیین میزنند و جهان را از خلال آن میمی

 .پرسش علمی معتبر، یا یک پاسخ قابل قبول شناخته شود
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علام این چرخه با دوره طددولانی    .کندکند که تاریخ علم از یک چرخه تکرارشونده پیروی میکوهن استدلال می

در ایددن دوره، دانشددمندان در چددارچوب یددک پددارادایم مسددلط و    .شددودآغدداز می  (Normal Scienceعادی )

ها بدده چددالش کشددیدن مفروضددات بنیددادین پددارادایم نیسددت، بلکدده حددل  هدف آن .کنندشده فعالیت میپذیرفته

علددم عددادی بدده مثابدده    .کندددهددا را تعریددف و ارائدده می( و مسائلی است که خود پارادایم آنPuzzles»معماها« )

 .کشی دقیق از سرزمینی است که مرزهای اصلی آن پیشتر توسط پارادایم تعیین شده استنقشه

آیددد کدده بددا انتظددارات پددارادایم  با این حال، در جریان فعالیت علم عادی، گاهی مشاهدات یا نتایجی به دست می

در ابتدا، جامعدده   .شوندنامیده می (Anomalyناهنجاری )ناشدنی، این موارد سرسخت و حل  .همخوانی ندارند

ها  ها را نادیده بگیرد یا با انجام تعدیلاتی جزئی در چارچوب پارادایم موجود، آنکند این ناهنجاریعلمی سعی می

هددا مقاومددت کننددد، اعتمدداد بدده  ها انباشته شده و در برابر تمددام تلاشاما زمانی که ناهنجاری .را حل و فصل کند

در ایددن دوره، مفروضددات    .گددرددمی  (Crisisبحاران )شددود و علددم وارد دوره کارایی پارادایم مسلط سست می

 .کنندهای رقیب و بدیل شروع به ظهور میروند و نظریهبنیادین زیر سؤال می

دهد  انقلاب زمانی رخ می  .شودختم می  (Scientific Revolutionانقلاب علمی )  دوره بحران نهایتاً به یک

های پارادایم قبلی است، بلکدده جهددان را در  کند که نه تنها قادر به حل ناهنجاریکه یک پارادایم جدید ظهور می

این جایگزینی، یک فرآیند تدریجی و منطقی نیسددت، بلکدده یددک »گسسددت   .دهدپرتوی کاملاً جدیدی نشان می

ناپاذیر قیاسهددای قدددیم و جدیددد اغلددب بدده گفتدده کددوهن، پارادایم  .معرفتی« و یک »تغییر گشددتالت« اسددت

(Incommensurable)  های متفاوتی دارند که حتی فاقد یک زبان مشددترک  بینیهستند؛ یعنی چنان جهان

مرکددزی( بدده کددوپرنیکی  شناسددی بطلمیوسددی )زمینگذار از کیهان  .برای بحث عقلانی و مقایسه مستقیم هستند

 .)خورشیدمرکزی( نمونه کلاسیک یک انقلاب علمی است

تددوان دوره حاکمیددت  می .کندددنظریه کوهن، ابزاری قدرتمند برای فهددم تدداریخ خددود رشددته جغرافیددا فددراهم می

در میاندده قددرن بیسددتم،    انقلاب کمیّ  .ای را یک پارادایم مبتنی بر »علم عادی« دانستناحیه-جغرافیای توصیفی

به معنای کوهنی کلمه بود که در پاسخ به بحران »غیرعلمی بودن«، پارادایم پوزیتیویسددتی و   انقلاب علمییک 

های بعددد  گرا و رادیکال در دههبه همین ترتیب، ظهور رویکردهای انتقادی، انسان .علمی را جایگزین کرد-فضایی

توان انقلابی دیگر علیه پارادایم پوزیتیویستی دانست که خود به »علم عادی« جدید تبدیل شده بددود و  را نیز می

 .های جدی مواجه بوددر توضیح ابعاد انسانی، فرهنگی و سیاسی فضا با ناهنجاری

های پوپر و کوهن، همگی در تلاش بددرای فهددم و  هایی که تاکنون بررسی شدند، از پوزیتیویسم تا دیدگاهپارادایم

ای شددکل  اما در کنار این سنت، رویکددرد فلسددفی دیگددری در اروپددای قدداره  .تبیین »علم« به معنای عام آن بودند

( جهان خددارج، بددر  Explanationگرفت که مسیر خود را به کلی از علوم طبیعی جدا کرد و به جای »تبیین« )

این سنت، در دو مکتددب فکددری مددرتبط بددا هددم یعنددی   .( جهان انسانی متمرکز شدUnderstanding»فهم« )

 .تبلور یافت  (Hermeneuticsهرمنوتیک )و    (Phenomenologyپدیدارشناسی )

  .است، دعوتی است برای بازگشت »به سددوی خددود چیزهددا« ادموند هوسرلگذار آن ، که بنیانپدیدارشناسی

های از پیش موجود درباره جهان را موقتاً کنددار  ها و نظریهفرضخواهد که تمام پیشاین رویکرد فلسفی از ما می

 Livedتجرباه زیساته )نامد( و به جای آن، بر سدداختار آگدداهی و  بگذاریم )آنچه هوسرل اپوخه یا تعلیق می
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Experience) دغدغه اصلی پدیدارشناسی، جهانِ عینی و مستقل از ما نیست، بلکه جهانی است   .تمرکز کنیم

برای مثال، به جای تحلیل علمی یک شهر از طریددق آمددار جمعیددت و   .شودکه برای ما و در آگاهی ما پدیدار می

نقشه کاربری اراضی، یک پدیدارشناس به دنبال فهم این موضوع است که تجربه زیستن در آن شهر، حس تعلددق  

 .به یک محله، یا گم شدن در ازدحام خیابان برای یک فرد چگونه است و چه معنایی دارد

رفت، در قرن  متون مقدس دینی به کار می  (Interpretationتفسیر )، که در ابتدا به مثابه فن  هرمنوتیک

به یک فلسفه فراگیددر دربدداره ماهیددت    گئورگ گادامر-هانسو    مارتین هایدگرای چون  بیستم توسط فلاسفه

شناسی خاص نیست که  هایدگر استدلال کرد که فهم، یک روش  .انسانی تبدیل شد (Understandingفهم )

ما همواره در حال تفسددیر جهددان پیرامددون خددود از    .ما انتخاب کنیم، بلکه شیوه بنیادین وجود ما در جهان است

 .درون یک زمینه تاریخی و فرهنگی خاص هستیم

وار  از این دیدگاه، فهم یک فرآیند دایددره .را مطرح کرد »دور هرمنوتیکی«گادامر این ایده را بسط داد و مفهوم 

است که در آن، ما برای فهم یک جزء )مانند یک کلمه در متن( نیازمند درک کل )کل متن( هستیم و همزمددان،  

رویم،  ما هرگز با ذهنی خالی به سراغ تفسیر نمددی .گیردفهم ما از کل نیز بر اساس فهم ما از اجزای آن شکل می

فهددم، در   .نگددریمهایی که محصول سنت و تاریخ ما هستند، به جهان میداوریها و پیشفهمبلکه همواره با پیش

 .ها« میان افق دید مفسر و افق دید متن یا پدیده مورد تفسیر استواقع فرآیند »ادغام افق

این چرخش فلسفی به سمت معنا، تجربه و تفسددیر، تددأثیری عمیددق بددر علددوم انسددانی گذاشددت و مسددتقیماً بدده  

جغرافیدددانان    .منجددر شددد  ۱۹۷۰در دهدده    (Humanistic Geographyگرا )جغرافیای انسانگیری  شکل

روح  گرا، با الهام از پدیدارشناسی و هرمنوتیک، کانون توجه رشددته را از »فضددای« انتزاعددی، هندسددی و بددیانسان

  »حس مکان«مفاهیمی کلیدی ماننددد    .ها، به »مکانِ« سرشار از معنا، خاطره و هویت منتقل کردندپوزیتیویست

فو توآن مطددرح شددد، تلاشددی بددرای فهددم  -که توسط جغرافیدانی چون یی (Topophiliaدوستی« )»مکانو  

 .اش بودپیوندهای عاطفی و ذهنی عمیق میان انسان و محیط زندگی

هددای کددلان سدداختاری فراتددر رفتدده و بدده درک  دهد تا از تحلیلدر جغرافیای سیاسی، این رویکرد به ما اجازه می

برای مثال، یک مرز چگونه توسط مردمی که در دو سددوی    .های سیاسی بپردازیمهای ذهنی و معنایی پدیدهلایه

انداز طبیعی چگونه به نماد هویت ملی تبدیل شده و با خاطرات  شود؟ یک چشمکنند، »تجربه« میآن زندگی می

خورد؟ یا چگونه شهروندان، تعلق خود به یک واحد سیاسی را در زندددگی روزمددره خددود »معنددا«  سیاسی گره می

تددوان بدده  هایی هستند که تنها از طریق فهم و تفسیر جهان زیسته کنشگران سیاسددی میها پرسشکنند؟ اینمی

 .ها پاسخ دادآن

در برابر رویکردهای تفسیری که بر فهم و معنا تأکید داشتند، پارادایم قدرتمند دیگری در قرن بیستم ظهور کرد  

تر و آزادتددر تعریددف  که هدف خود را نه صرفاً تبیین یا فهم جهان، بلکدده »تغییددر« آن در جهددت جهددانی عادلاندده

ای از  نددام دارد و خاسددتگاه اصددلی آن، مجموعدده  (Critical Theoryنظریه انتقاادی )این پارادایم،    .کردمی

،  مااکس هورکهاایمرای چددون های برجستهاست که چهره  مکتب فرانکفورت اندیشمندان آلمانی موسوم به  

 .به آن تعلق داشتند  یورگن هابرماسهای بعدی،  و در نسل  تئودور آدورنو
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کند که علددوم اجتمدداعی نبایددد بدده درک معددانی  نظریه انتقادی، ضمن پذیرش اهمیت فهم و تفسیر، استدلال می

است   ساختارهای سلطهعدالتی و جامعه انسانی سرشار از روابط نابرابر قدرت، بی  .ذهنی کنشگران بسنده کنند

از ایددن رو، وظیفدده اصددلی پژوهشددگر، اتخدداذ   .کنندددکه اغلب خود را در پس ظاهری طبیعی و بدیهی پنهددان می

این پارادایم بر سه محور اصددلی    .موضعی انتقادی برای افشای این ساختارها و کمک به فرآیند رهایی انسان است

 :استوار است

ها و افکار رایج در یک جامعه، خنثددی و  از منظر نظریه انتقادی، بسیاری از باورها، ارزش .نقد ایدئولوژینخست، 

هاست کدده منددافع یددک  ایدئولوژی، نظامی از ایده .مسلط هستند ایدئولوژیطرف نیستند، بلکه بخشی از یک بی

وظیفدده   .کندشمول و به نفع همگان معرفی میگروه خاص )معمولاً گروه حاکم( را به عنوان امری طبیعی، جهان

ها و نشان دادن این است که چگونه باورهای به ظاهر »عقددل  پرداز انتقادی، پرده برداشتن از این ایدئولوژینظریه

 .کنندسلیم«، در واقع به حفظ وضع موجود و تداوم نابرابری خدمت می

نظریه انتقادی به دنبال شناسایی و تحلیل سازوکارهای پنهان و آشکار قدددرتی   .ساختارهای سلطهدوم، تحلیل 

این ساختارها تنها به حددوزه اقتصدداد )ماننددد تحلیددل مارکسیسددتی از   .دهنداست که روابط اجتماعی را شکل می

  .گیرندددها و حتی خود علم را نیددز در بددر میهای فرهنگ، زبان، رسانهشوند، بلکه حوزهداری( محدود نمیسرمایه

توانند به ابزارهایی برای کنترل، انقیاد و از خودبیگانگی  دهد که چگونه نهادهای اجتماعی میاین مکتب نشان می

 .انسان تبدیل شوند

  .است  (Emancipatory Knowledgeبخش )دانش رهاییتر از همه، هدف نهایی علم، تولید  سوم، و مهم

بینی« بود، و برخلاف هرمنوتیک که به دنبال دانش  برخلاف پوزیتیویسم که به دنبال دانش برای »کنترل و پیش

های تحت ستم و به حاشیه رانده شددده کمددک  برای »فهم« بود، نظریه انتقادی به دنبال دانشی است که به گروه

دانددش، در ایددن   .های ستم را بشناسند و برای تغییر آن توانمند شددوندکند تا به وضعیت خود آگاهی یابند، ریشه

 .دیدگاه، ابزاری برای مبارزه در راه آزادی و عدالت است

و    جغرافیاای رادیکاال  :بخش مستقیم دو جریان بسیار مهم در جغرافیای معاصر بوده اسددتاین پارادایم، الهام

، جغرافیدانان رادیکال مانند دیوید هاروی، بددا اسددتفاده از ابزارهددای نظریدده  ۱۹۷۰در دهه    .ژئوپلیتیک انتقادی

کنددد و بدده  داری، فضدداهای نددابرابر تولیددد میانتقادی، به تحلیل این موضوع پرداختند که چگوندده نظددام سددرمایه

ها نشان دادند که فضا یک صحنه خنثی نیست، بلکه  آن  .انجامدهای فقیر میگیری مراکز ثروتمند و پیرامونشکل

های بعد، ژئوپلیتیک انتقادی نیز با همین رویکددرد، بدده نقددد و  در دهه .محصول و ابزار روابط ناعادلانه قدرت است

ها با ساختن »تصورات  های سیاسی پرداخت و نشان داد که چگونه سیاستمداران و رسانه  discursشکنی  شالوده

جویانه خددود را  های خارجی مداخلهجغرافیایی« خاص )مانند »جهان متمدن« در برابر »محور شرارت«(، سیاست

 .کنندتوجیه می

تر و  ای عقلانیاش بر ساختارهای سلطه، همچنان به امکان دستیابی به جامعهاینظریه انتقادی با وجود نقد ریشه

هددای کددلان«  اما در نیمه دوم قرن بیستم، جریانی فلسفی ظهور کرد که ایددن بدداور بدده »روایت .آزادتر باور داشت

(Grand Narrativesمانند پیشرفت، عقلانیت و رهایی را با تردیدی عمیق به چالش کشید ).    این جریددان کدده
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ژاک و    میشل فوکاوای چون  های برجستهنام گرفت، با چهره (Post-structuralismپساساختارگرایی )

 .تر کشاندتر و عمیقشود و نقد قدرت و دانش را به سطحی رادیکالشناخته می  دریدا

ساختارگرایان بدده دنبددال   .گونه که از نامش پیداست، واکنشی به مکتب ساختارگرایی بودپساساختارگرایی، همان

در مقابل، پساساختارگرایان    .کشف ساختارهای بنیادین و پایداری بودند که بر زبان، فرهنگ و جامعه حاکم است

از این منظر، جهان نه یددک سدداختار   .ثباتی، کثرت، و نبود هرگونه مرکز، مبنا یا حقیقت نهایی تأکید کردندبر بی

ای از روابط قدرت است که معنددا در آن همددواره در حددال تغییددر و  پایان و شبکهقابل کشف، بلکه یک »متن« بی

 .دگرگونی است

ناپذیر میان قدرت و دانش  ، یکی از تأثیرگذارترین متفکران این جریان، توجه خود را بر رابطه جداییمیشل فوکو

گفتمان از نظر فوکو، صددرفاً    .را برای تحلیل این رابطه به کار برد (Discourseگفتمان )او مفهوم  .متمرکز کرد

ای از کلمات یا جملات نیست، بلکه یک نظام قدرتمنددد از دانددش، زبددان و اعمددال اجتمدداعی اسددت کدده  مجموعه

کند که چدده  برای مثال، گفتمان پزشکی مدرن، تعیین می .کندشناسیم، تولید میگونه که ما می»واقعیت« را آن

هددا را  ها و هویتهددا، سددوژهگفتمان  .چیزی »بیماری« و چه کسی »بیمار« تلقی شود و چگونه باید با او رفتار کرد

 .سازندمی

قدرت صرفاً امری سرکوبگر و متعلق به حاکمان   .انددو روی یک سکه قدرت/دانشفوکو همچنین نشان داد که  

او    .کنداست که در سراسر جامعه جریان دارد و »حقیقت« را تولید می  produttivoای پویا و  نیست، بلکه شبکه

نامید، به بررسی تاریخی این موضوع پرداخددت کدده چگوندده  می  (Genealogyتبارشناسی )با روشی که آن را  

هددای  نهادهایی مانند زندان، بیمارستان یا تیمارستان، نه به عنوان اموری طبیعی و ازلی، بلکه در دل همددین رژیم

 .اندقدرت/دانش شکل گرفته

هددای فلسددفه غددرب  ، بدده نقددد بنیان(Deconstructionشاکنی )شالودهنیز با روشی موسوم به  ژاک دریدا

ماننددد    (Binary Oppositionsهاای دوتاایی )تقابلاز دید دریدا، زبان و تفکر غربی بر اسدداس    .پرداخت

طبیعت/فرهنگ، مرد/زن، یا حضور/غیاب بنا شده است که در آن، همواره یکی از دو قطددب بددر دیگددری برتددری و  

مراتب را واسازی کرده، تناقضات درونی  شکنی، روشی برای خوانش متون است که این سلسلهشالوده  .امتیاز دارد

 .افتددهد که معنا هرگز ثابت، پایدار و نهایی نیست، بلکه همواره به تعویق میسازد، و نشان میآن را آشکار می

  .منجددر شددد  ژئوپلیتیک انتقادیو تعمیددق   جغرافیای پساساختارگرایانهگیری این چرخش فلسفی، به شکل

ها از طریق  جغرافیدانان با الهام از فوکو، به مطالعه »جغرافیاهای قدرت« پرداختند؛ برای مثال، اینکه چگونه دولت

(، به دنبال ایجاد شهروندان  GISهای اطلاعات جغرافیایی )برداری و سامانهابزارهای دانش مانند سرشماری، نقشه

از سوی دیگر، با اسددتفاده از روش   .(مندیحکومتپذیر« هستند )مفهوم  و فضاهای »تحت کنترل« و »حکومت

های  شکنی دریدا، پژوهشگران ژئوپلیتیک انتقادی به واسددازی متددون سیاسددت خددارجی )ماننددد سددخنرانیشالوده

هددا«،  هددای دوتددایی ماننددد »ما/آنها نشان دادند کدده چگوندده تقابلآن  .ای( پرداختندهای رسانهسیاسی و گزارش

های جغرافیایی و توجیه اقدامات سیاسی و  »متمدن/وحشی« و »جهان آزاد/محور شرارت«، برای برساختن هویت

 .شوندنظامی به کار گرفته می
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وگذارمان در قلمرو عمومی فلسفه علم، اکنون زمان آن فرا رسیده است که به خانه بازگردیم  با پایان یافتن گشت

های بزرف، چگونه در خاک خود رشته جغرافیا ریشه دوانده و چه ثمراتی به بددار  و ببینیم این مناظرات و پارادایم

هددایش و تعیددین  ، داستان تلاش این رشته برای تعریف هویت علمی خود، توجیه روشفلسفه جغرافیا .اندآورده

این داستان، مملو از مناظرات پرشوری است که مسیر جغرافیا را در قرن بیستم و پددس   .اش استقلمرو پژوهشی

 .از آن، به کلی دگرگون ساختند

 
 مناظرات کلیدی در تاریخ اندیشه جغرافیایی

بود کدده در میاندده قددرن بیسددتم، جامعدده   مناظره استثناگراییسازترین این منازعات، نخستین و شاید سرنوشت

این مناظره، نبددردی فکددری میددان دو دیدددگاه بنیددادین دربدداره   .علمی جغرافیا را به دو قطب مخالف تقسیم کرد

 .ماهیت و هدف دانش جغرافیا بود

، یکددی از  ریچاارد هارتشاورنای قددرار داشددت کدده توسددط شدهیک سوی این مناظره، دیدگاه مسلط و تثبیت

هارتشورن معتقددد   .ترین جغرافیدانان آن دوره، در اثر ماندگارش یعنی »ماهیت جغرافیا« تدوین شده بودبرجسته

از دید او، وظیفه اصلی جغرافیدان، مطالعه و توصیف    .است  (Idiographicنگر )خاصبود که جغرافیا یک علم  

ای« »تماایز ناحیاهفرد نددواحی اسددت؛ رویکددردی کدده بدده آن  های منحصربهها برای فهم ویژگییکپارچه پدیده

(Areal Differentiation)  اسااتثنایی بددر اسدداس ایددن دیدددگاه، جغرافیددا یددک علددم    .شددودگفتدده می

(Exceptional)  تواند مانند علومی چون فیزیک یا شیمی، به دنبال کشف قوانین عام  است؛ یعنی نباید و نمی

ها و نواحی است و از این  همتای مکانجوهره اصلی جغرافیا، درک و توصیف »شخصیت« بی .شمول باشدو جهان

 .حیث، به تاریخ بیش از علوم طبیعی شباهت دارد

  :به نام »استثناگرایی در جغرافیددا  فرد شفرساز توسط  ای جریانبا انتشار مقاله  ۱۹۵۳این دیدگاه سنتی، در سال  

شددفر، کدده بدده شدددت تحددت تددأثیر فلسددفه   .شناختی«، به شکلی بنیادین به چالش کشیده شدددیک بررسی روش

بست فکری« قددرار داده و آن را بدده  پوزیتیویستی بود، استدلال کرد که دیدگاه هارتشورن، جغرافیا را در یک »بن

 .دهدیک رشته صرفاً توصیفی و درجه دوم تقلیل می

نگر عاامدر مقابل، شفر با قاطعیت اعلام کرد که جغرافیا برای آنکه به یک علم واقعی تبدیل شود، باید یک علم  

(Nomothetic) قوانین عامفرد، بلکه کشف  از منظر او، هدف نهایی جغرافیا نه توصیف موارد منحصربه .باشد  

او خواهددان آن    .کنندبینی میها را تبیین و پیشهایی است که الگوهای فضایی حاکم بر پراکندگی پدیدهو نظریه

تر  های عمیددقبود که جغرافیا از مرحله گردآوری اطلاعات درباره »چیزی که کجا هست« فراتر رفته و به پرسددش

 .»چرا« پاسخ دهد

اگرچه خود شفر اندددکی پددس از انتشددار   .این مناظره، فراتر از یک جدال آکادمیک، نبردی بر سر آینده رشته بود

های او به سرعت به بیانیه فلسفی نسلی جدید از جغرافیدانان تبدیل شد که خواهددان  اش درگذشت، اما ایدهمقاله

های  در دهدده  انقلاب کمّایمحور شفر، مستقیماً راه را برای  نگر و قانوندیدگاه عام .سازی رشته خود بودندعلمی

سازی و جستجو برای قددوانین فضددایی تغییددر  های آماری، مدلبعد هموار کرد و مسیر جغرافیا را به سمت تحلیل
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نگر )تبیین الگوهای کلی(، هرگز  فرد( و عامنگر )فهم مکان منحصربهبا این حال، تنش میان دو رویکرد خاص .داد

های پویا و خلاق در قلب اندیشه جغرافیایی بدداقی  به طور کامل از بین نرفت و تا به امروز به عنوان یکی از دوگانه

 .مانده است

محور شفر، صرفاً یک مناظره نظری باقی نماند، بلکه به مثابه یددک مانیفسددت ایدددئولوژیک،  نگر و قانوندیدگاه عام

  .شودیاد می  (Quantitative Revolutionانقلاب کمّی )بخش تحولی بنیادین شد که از آن با عنوان  الهام

جانبه برای بازسازی کامل دانش  به اوج خود رسید، نمایانگر تلاشی همه ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های این دوره که در دهه

نسلی نوین از جغرافیدانان، با کنار گذاشتن   .شناسی علوم طبیعی بودو روش پوزیتیویسمجغرافیا بر پایه فلسفه 

سددازی  سددابقه بدده اسددتفاده از آمددار، ریاضددیات و مدلرویکردهای توصیفی و تاریخی پیشین، با شور و حرارتی بی

 .کامپیوتری روی آوردند

طرفددداران ایددن رویکددرد معتقددد   .هدف اصلی این انقلاب، فراتر رفتن از توصیف و رسیدن به »تبیین« علمی بددود

شمولی است که الگوهای پراکندددگی  جهان  (Spatial Lawsقوانین فضایی )بودند که وظیفه جغرافیا، کشف  

ها، دیگر یددک  »فضای« مورد مطالعه آن  .کنندها، از توزیع شهرها گرفته تا الگوهای کشاورزی، را کنترل میپدیده

فرد و سرشار از معنا نبود، بلکه یک سطح انتزاعی و هندسی بددود کدده در آن، نقدداط، خطددوط و  »مکان« منحصربه

 .شدندهای ریاضی تحلیل میسطوح بر اساس مدل

  (۱۹۶۹»تبیین در جغرافیاا« )به نام  دیوید هارویتوان در کتاب سترف اوج این تلاش فکری و نظری را می

مند و بسیار پیچیده بددرای ارائدده یددک  این کتاب، که به انجیل انقلاب کم ی مشهور شد، تلاشی نظام .مشاهده کرد

زدنی، اصددول  هاروی در ایددن اثددر، بددا دقتددی مثددال .شناختی محکم برای جغرافیای نوین بودبنیان فلسفی و روش

تددوان از طریددق سدداخت نظریدده، آزمددون فرضددیه و  پارادایم پوزیتیویستی را تشریح کرد و نشان داد که چگونه می

 .این کتاب، نماد بلوغ و کمال جغرافیای پوزیتیویستی بود  .سازی، به یک علم جغرافیایی حقیقی دست یافتمدل

این تحول، سطح جدیدی از دقت تحلیلی و صراحت نظری را به   .انقلاب کم ی، جغرافی را برای همیشه تغییر داد

هددایی  ها، به ویژه در حوزهرشته وارد کرد و جغرافیدانان را به ابزارهای قدرتمندی مجهز ساخت که بسیاری از آن

بددا ایددن حددال،    .اند(، تا به امروز کاربردی باقی ماندهGISهای اطلاعات جغرافیایی )مانند سنجش از دور و سامانه

در تلاش برای دستیابی به عینیت علمی، انقددلاب کم ددی مددتهم شددد کدده   .این رویکرد بهای سنگینی نیز پرداخت

هددای خددود حددذف کددرده و جهددان پیچیددده انسددانی را بدده  هددا را از تحلیلانسان، فرهنگ، تاریخ، سیاست و ارزش

همین احساس خلاء و نادیده گرفته شدن ابعاد    .روح تقلیل داده استای از معادلات و الگوهای فضایی بیمجموعه

گرا و رادیکال در  های انسانگیری جریانهای بعد، به شکلهای شدیدی شد که در دههساز واکنشانسانی، زمینه

 .جغرافیا انجامید

اگددر    .گیری یک جنبش متقابل قدرتمنددد انجامیدددشده انقلاب کم ی، ناگزیر به شکلزداییماهیت انتزاعی و انسان

تز یا برابرنهاد آن، بازگشتی عمیق  ترین آنتیای متمرکز بر »فضای عینی« بود، نخستین و مهمانقلاب، تز یا نظریه

گرا جغرافیاای انساانظهددور کددرد، بدده    ۱۹۷۰این جریان نوین که در دهدده    .نگرانه به سوژه انسانی بودو درون

(Humanistic Geography)  گیری  این رویکرد صددرفاً یددک نقددد نبددود، بلکدده یددک بازجهددت  .شهرت یافت

 .بنیادین در اهداف رشته بود که کانون توجه را از تبیین الگوهای فضایی، به فهم تجربه انسانی منتقل کرد
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 های انتقادی به پوزیتیویسمواکنش

 گرا جغرافیای انسان 
هددا و عواطددف  گرا، جنبشی فکری گسترده بود که به دنبددال قددرار دادن آگدداهی، خلاقیددت، ارزشجغرافیای انسان

و    پدیدارشناسایاین رویکرد که الهام فلسفی خود را مستقیماً از   .های جغرافیایی بودانسانی در کانون پژوهش

طرفانه و عینی دانشمند پوزیتیویسددت، بددرای درک جهددان  کرد که موضع بیگرفت، استدلال میمی  هرمنوتیک

جهان از منظر   فهمهدف، نه تبیین رفتار انسان از بیرون، بلکه  .غنی و پیچیده زندگی انسانی، کاملاً ناکافی است

 .کنندکسانی بود که در آن زندگی می

مکاان و    (Spaceفضاا )گرا معرفددی شددد، تمددایز میددان  ترین چرخش مفهومی که توسط جغرافیای انسانمهم

(Place) ای از مختصددات روی نقشددهبرای انقلابیون کم ی، فضا یک ظرف انتزاعی و هندسی بود؛ مجموعدده .بود.  

هددا« زندددگی  هددا در »مکانکننددد؛ آنها در »فضددا« زندددگی نمیگرا استدلال کردند که انسددانجغرافیدانان انسان

، خدداطره و ارزش عجددین شددده  (Meaningمعناا )، فضایی است که از طریق تجربه انسانی، با مکان .کنندمی

یک خانه، موقعیتی در فضاست، اما یک »وطن« یا »کاشانه«، یک مکان و مرکددزی بددرای تعلددق عدداطفی و    .است

 .دلبستگی عمیق است

او بدده دنبددال فهددم    .، چهره برجسته این جنبش، آثار خود را وقف کاوش در همین ابعاد تجربی کردفو توآن-یی

دوسااتی« »مکانوی اصددطلاح تأثیرگددذار    .هایشددان بددودپیوندددهای عدداطفی پیچیددده میددان مددردم و محیط

(Topophilia)  تواند نسبت به یک مکان خاص  را برای توصیف پیوند عاطفی و عشق قدرتمندی که انسان می

روح علددم فضددایی  های بددی، در تضاد کامل با مدلتجربه زیستهاین تمرکز بر عواطف و   .احساس کند، ابداع کرد

، از مفهوم »جهان زیست« دفاع کددرد و خواهددان  ان باتیمریکی دیگر از حامیان کلیدی این رویکرد،   .قرار داشت

 .های انتزاعی و تجربیات روزمره افراد را پر کندجغرافیایی همدلانه بود که بتواند شکاف میان نظریه

شددود،  گددذاری میگوندده کدده توسددط مددردم ادراک و ارزشمضامین اصلی این رویکرد، حول محور فهم جهددان آن

چه چیزی به یک مکان،   :کرد که پوزیتیویسم نادیده گرفته بودهایی را مطرح میاین جغرافیا پرسش  .چرخیدمی

دهددد؟  های مددا را شددکل میبه یک مکان، زندگی و کنش  حس تعلقبخشد؟ چگونه  فردش را میهویت منحصربه

های عمیق و تحلیددل هنددر،  های کیفی، مانند مصاحبهگرا به روشها، جغرافیدانان انسانبرای پاسخ به این پرسش

 .های ذهنی دیگران دسترسی یابندها روی آوردند تا به جهانادبیات و حتی دیوارنوشته

تر  ای ضروری برای فهم عمیددقشود، اما این رویکرد شالودهگرا غیرسیاسی تلقی میاگرچه گاهی جغرافیای انسان

را   ناسیونالیسمدهد تا زیربناهای عاطفی قدرتمند این دیدگاه به ما اجازه می  .آوردهای سیاسی فراهم میپدیده

دهددد کدده چددرا  این رویکرد توضددیح می .دوستی معطوف به سرزمین مادری استدرک کنیم که خود نوعی مکان

هددا صددرفاً قلمددرو  های آبا و اجدادی تا این حد پددرتنش اسددت؛ زیددرا اینمناقشات بر سر اماکن مقدس و سرزمین

ایددن منظددر، ابزارهددایی بددرای کدداوش در    .تنیده با هویت و هستی یک قوم هسددتندهایی درهمنیستند، بلکه مکان

انداز سیاسددی  تجربه زیسته تبعید، حس بیگانگی در یک شهر ناپذیرنده، یا حس عمیق هویتی که بدده یددک چشددم

 .دهدخاص گره خورده است، در اختیار ما قرار می
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نگرانه و معطوف به فرد در برابر پوزیتیویسم بود، جریانی همزمان، موازی و  گرا، واکنشی دروناگر جغرافیای انسان

  .گیری بود که هدف خود را نه فقط فهم جهان، بلکدده تغییددر آن قددرار داده بددودتر نیز در حال شکلبسیار سیاسی

های اجتماعی و سیاسددی اواخددر دهدده  که در بحبوحه جنبش  (Radical Geographyجغرافیای رادیکال )

مانند جنبش حقوق مدنی و اعتراضات ضد جنگ ویتنام( ظهور کرد، یک علم متعهددد و کنشددگر  )  ۱۹۷۰و   ۱۹۶۰

 .رفتبود که شمشیر نقد خود را به سوی ساختارهای بنیادین قدرت و نابرابری نشانه می

  (Antipodeمجله رادیکاال جغرافیاا« ) :پاد»آنتیسدداز  این جریان فکری، که پایگاه اصلی آن مجله جریان

کردنددد  جغرافیدانان رادیکال اسددتدلال می  .گرفتالهام می  مارکسیستیو تفکر   نظریه انتقادیبود، مستقیماً از 

گرا، با تمرکز بر تجربیات فردی، از تحلیل نیروهای ساختاری قدرتمندی کدده آن تجربیددات را  که جغرافیای انسان

تددرین نیددروی  هددا، بددرای فهددم واقعددی جهددان، بایددد بدده تحلیددل مهماز دیددد آن .دهند، غافل مانده استشکل می

 .داری، پرداختدهنده به فضای مدرن، یعنی نظام سرمایهشکل

ترین  انگیز، از جایگدداه برجسددتهبود که در یک چرخش فکددری شددگفت  دیوید هارویچهره محوری این جریان،  

در کنددار او، متفکددران   .ترین جغرافیدان مارکسیست جهان بدددل شدددپرداز جغرافیای پوزیتیویستی، به مهمنظریه

دستاورد اصلی جغرافیای رادیکال، ارائه    .نیز به بسط و توسعه این دیدگاه کمک کردند  نیل اسمیتدیگری مانند 

از این منظر، فضا یددک بسددتر خنثددی   .بود داری به مثابه یک فرآیند فضاییمند از سرمایهتحلیل نظامیک  

شود تا به بقا  داری به طور فعال »تولید« و بازسازی میهای اقتصادی نیست، بلکه خود توسط سرمایهبرای فعالیت

 .و انباشت سرمایه کمک کند

؛  (Uneven Developmentتوساعه نااموزون )نخسددت،    .این تحلیل بر چند مفهوم کلیدددی اسددتوار بددود

این نظام برای بقای خود نیازمند ایجاد مراکز ثروتمنددد و صددنعتی   .کندداری ذاتاً فضاهای نابرابر تولید میسرمایه

گرفتدده تددا    نقاد امرریالیسامها )از مقیدداس جهددانی و  نیافته در تمام مقیاسهای فقیر و توسعهدر کنار پیرامون

»راه حال دوم، مفهددوم   .نشددین در کنددار گتوهددای فقیرنشددین( اسددتگیری محلات مرفهمقیاس شهری و شکل

های ذاتی خود )مانند بحران انباشت بیش از حد سددرمایه( را بددا  داری بحران؛ سرمایه(Spatial Fixفضایی« )

 .کندگسترش جغرافیایی و تسخیر فضاهای جدید حل می

در واقع، ایددن جریددان خددود یددک    .ارتباط جغرافیای رادیکال با جغرافیای سیاسی، ارتباطی عمیق و مستقیم است

داری  شکل قدرتمند از جغرافیای سیاسی است که کانون تحلیل را از »دولت« به مثابه کنشگر اصلی، به »سرمایه

ایددن رویکددرد، ابزارهددای نظددری   .دهدددجهانی« و »مبارزات طبقاتی« به مثابه نیروهای محرکدده اصددلی تغییددر می

هددای اجتمدداعی و مقاومددت، و درک  جهددانی، تحلیددل فضددایی جنبش ناابرابریقدرتمندی برای فهم ژئوپلیتیک 

جغرافیای رادیکددال، بددا پرسددش از »چدده   .آوردمحیطی فراهم میهای اقتصادی مناقشات سرزمینی و زیستریشه

کند؟«، تعهدی آشکار بدده عدددالت فضددایی را در  برد و چه کسی زیان میکسی از این سازماندهی فضایی سود می

 .های جغرافیای سیاسی جای دادقلب تحلیل
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 های معاصرچرخش

 جغرافیای فمینیستی 
از درون همددین سددنت    .نقدهای قدرتمند جغرافیای رادیکال، با وجود انقلابی بودنشان، خود از نقد مصون نماندند

داری، یددک  کددرد در تمرکددز بددر طبقدده و سددرمایهبرخاست که استدلال می ۱۹۸۰انتقادی، صدایی جدید در دهه 

ایددن   .، تا حد زیادی نادیده گرفته شددده اسددت(Patriarchyمردسالاری )ساختار بنیادین دیگر سلطه، یعنی  

انجامید؛ دیدگاهی که به دنبال قرار دادن تجربیات زنان در مرکز رشددته   جغرافیای فمینیستینگرش به توسعه 

 .و تحلیل چگونگی تأثیر جنسیت بر فهم و استفاده ما از فضا بود

هددا، هنجارهددا و  نقش .فضا خنثی نیست؛ بلکاه جنسایتی اساتجغرافیدانان فمینیست استدلال کردند که 

هددایی را ایجدداد  اندازهای مددا حددک شددده و محیطهای اجتماعی ساخته شده از مردانگی و زنانگی، در چشمهویت

نقد فضا مأموریت اصلی این رویکرد،    .کننده روابط قدرت مردسالارانه هستندکننده و تقویتکنند که منعکسمی

تواند برای زنان و کسانی که با  و آشکار ساختن این است که چگونه فضا می به مثابه یک ساختار مردسالارانه

 .هنجارهای جنسیتی سنتی انطباق ندارند، نابرابر، انحصارگر و حتی خطرناک باشد

او بددا    .های برجسته این حوزه، یک شالوده نظری حیاتی برای این دیدگاه فراهم کرد، یکی از چهرهدورین مسی

تکیه بر کارهای خود در جغرافیای رادیکال، استدلال کرد که ما باید فضا را نه به عنوان یک سطح ایستا و ثابددت،  

اگر فضا محصول روابط    .بلکه به عنوان محصولی پویا، نسبی و همواره در حال ساخت از تعاملات اجتماعی ببینیم

اجتماعی باشد، و آن روابط اجتماعی مردسالارانه باشند، در نتیجه خود فضا بدده یددک جددزء کلیدددی در سدداخت و  

 .شودنگهداری مردسالاری تبدیل می

جغرافیای سنتی    .است  بندی عمومی/خصوصیتقسیمها در جغرافیای فمینیستی، نقد  ترین تحلیلیکی از مهم

ها بر حوزه »عمومی« کار، تجارت و سیاست تمرکز کددرده و حددوزه »خصوصددی« خاندده را بدده عنددوان امددری  مدت

جغرافیدانان فمینیست نشان دادند که این جداسازی فضایی، یک اسددتراتژی اولیدده   .غیرسیاسی نادیده گرفته بود

هددا بدده قدددرت  قدرت مردسالارانه است که به طور تاریخی زنان را به حوزه خانگی محدددود کددرده و دسترسددی آن

»جغرافیاهای ها همچنین پیشگام پژوهش در زمینه آن  .دهداقتصادی و سیاسی در عرصه عمومی را کاهش می

هددای  مانند خیابان -بودند و به تحلیل این موضوع پرداختند که چگونه طراحی و تصور از فضاهای خاص   ترس«

 .کندبا ایجاد احساس ناامنی، تحرک و آزادی زنان را محدود می  -های خلوت  نور یا پارکینگکم

این دیدگاه، اساسدداً تعریددف »امددر سیاسددی« را   .تأثیر جغرافیای فمینیستی بر جغرافیای سیاسی عمیق بوده است

افتددد نیسددت؛ بلکدده  های دولتددی اتفدداق میاز منظر فمینیستی، سیاسددت فقددط آنچدده در سدداختمان .گسترش داد

  .گیددرددینامیک قدرت در خانواده، مبارزه برای امنیت در فضاهای عمومی و تقسیم جنسیتی کار را نیز در بددر می

دهد که چگونه دسترسی به مهدکودک یددک مسددئله ژئددوپلیتیکی  این دیدگاه به ما ابزارهایی برای تحلیل این می

علاوه بر ایددن، ایددن رویکددرد بدده ظهددور   .تواند زنان را توانمند یا ناتوان سازدریزی شهری میاست یا چگونه برنامه

ماننددد    -های جنسیتی  ده است که به بررسی چگونگی استفاده از زبان و کلیشهمنجر ش  ژئوپلیتیک فمینیستی
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های  بددرای توجیدده سیاسددت  -ها به عنددوان »قددوی« و »مرداندده« یددا »ضددعیف« و »زناندده«  به تصویر کشیدن ملت

 .پردازدهای نظامی میالمللی و درگیریبین

 جغرافیای پساساختارگرایانه
، بدده ویددژه  پساسااختارگراییچرخش به سوی نقد، با جغرافیای فمینیستی متوقف نشد، بلکه با الهام از فلسفه  

  جغرافیای پساسااختارگرایانه  .تر از تحلیل رسید، به سطحی رادیکالژاک دریداو    میشل فوکوهای  اندیشه

ظهور کرد، این ایده را که یک واقعیت جغرافیددایی عینددی و منفددرد در »بیددرون«   ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های که در دهه

در عوض، این دیدگاه استدلال کرد که فهم مددا   .وجود دارد که منتظر کشف شدن است، به کلی به چالش کشید

 .گیرداز جهان، همواره از خلال زبان، بازنمایی و »گفتمان«های آغشته به قدرت شکل می

ها،  اندازها، نقشهاز این منظر، چشم  .است  تحلیل فضا به مثابه یک متن یا گفتمانمأموریت اصلی این رویکرد،  

طددرف  این متون هرگز خنثددی و بی  .و حتی خود مناطق جغرافیایی، مانند یک متن قابل خواندن و تفسیر هستند

های  کننددد و همزمددان داسددتانهای خاصددی را روایددت میاند، داسددتانها با روابط قدرت حکاکی شدهنیستند؛ آن

شددان،  مراتب ارزشیها را برای آشکار ساختن معانی پنهان و سلسددلهتوان آندارند، و میدیگری را به سکوت وامی

 .کرد  شکنی«»شالوده

ای هستند که در توسعه این دیدددگاه نقددش کلیدددی  های برجستهاز جمله چهره ادوارد سوجاو  درک گرگوری

تمرکددز کددرد و    (Geographical Imaginations»تصورات جغرافیایی« )گرگوری بر مفهوم    .ایفا کردند

اند که در خدمت  هایی بازنمایی کردههای تاریخی مختلف، جهان را به شیوهها و دورهنشان داد که چگونه فرهنگ

شناسی کدده »شددرق« را بدده عنددوان سددرزمینی بیگاندده، رمزآلددود و  منافع خودشان بوده است )مانند گفتمان شرق

زندددگی    (Spatialityبودن« )»فضااییسددوجا نیددز بددا تأکیددد بددر    .سدداخت(نیازمند کنترل توسط غددرب برمی

دهی  ای برای رویدادها نیست، بلکه خود یک نیروی فعال در شکلزمینهاجتماعی، استدلال کرد که فضا صرفاً پس

 .عدالتی، ابعادی بنیادیناً فضایی دارندبه نتایج اجتماعی و سیاسی است و عدالت و بی

دیگر یک بازنمددایی   نقشهبرای مثال، یک  .این دیدگاه، ابزارهای تحلیلی نوینی را در اختیار جغرافیدانان قرار داد

انتخاب نددوع سیسددتم    .سازدشود، بلکه متنی است که دیدگاهی خاص از جهان را برمیعینی از واقعیت تلقی نمی

هددا و ترسددیم  گددذاری مکاندهددد(، نامتر از اندازه واقعی نشددان میتصویر )مانند سیستم مرکاتور که اروپا را بزرف

توان به مثابه متنددی دربدداره  انداز یک شهر را میبه همین ترتیب، چشم .هایی سیاسی هستندمرزها، همگی کنش

های جداشددده،  گوینددد و محلددههای سر به فلک کشیده از قدددرت سددرمایه سددخن میخراشقدرت خواند؛ آسمان

 .کنندداستانی از نابرابری طبقاتی یا نژادی را روایت می

جغرافیددای پساسدداختارگرایانه، خددود    .کننده بددوده اسددتتأثیر این رویکرد بر جغرافیای سیاسی، مطلق و دگرگون

شکنی زبان خددودِ دولددت، ناسیونالیسددم و  شکلی از جغرافیای سیاسی انتقادی است که ابزارهای لازم برای شالوده

برداری  چه کسی قدرت نقشدده :کندهای بنیادین میاین دیدگاه ما را وادار به پرسش .آوردژئوپلیتیک را فراهم می

شددود؟ و  انداز، داستان چه کسانی روایت و داستان چه کسانی حددذف میاز جهان را در دست دارد؟ در یک چشم

های سیاسددی خاصددی )ماننددد مداخلدده نظددامی( را  چگونه شیوه سخن گفتن ما درباره یک مکان )گفتمان(، کنش
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هددا و  سازد؟ این رویکرد، کانون توجه جغرافیای سیاسی را از مطالعه »چیزهددا« )ماننددد دولتممکن و مشروع می

 .بخشند، منتقل کردمرزها( به مطالعه فرآیندهای »بازنمایی« که به آن چیزها معنا و واقعیت می

 شناختی کلیدی مفاهیم هستی 
تری بدده سددراغ  توانیم با ابزارهددای مفهددومی دقیددقپس از پیمودن مسیر تحولات پارادایمی در جغرافیا، اکنون می

نگددریم؛  ها به جهددان میها، لنزهایی هستند که ما از خلال آنپارادایم  .ترین عناصر سازنده این رشته برویمبنیانی

شناختی کلیدی مانند فضا،  بینیم؟ پاسخ به این پرسش، ما را به بازنگری در مفاهیم هستیاما »چه چیزی« را می

هایی بدیهی و از پیش داده شده نیستند، بلکه خود  این مفاهیم، دیگر پدیده .دهدمکان، مقیاس و قلمرو سوق می

 .اندموضوع مناقشات عمیق فلسفی بوده

 ( Spaceفضا )
بعدی کدده  شددود؛ یددک صددحنه سددهدر نگاه عام و شهودی، فضا اغلب یک ظرف خالی، خنثددی و مطلددق تصددور می

هددا بددر تفکددر  این دیدگاه که ریشه در فیزیک نیوتنی دارد، برای قرن .پیوندندرویدادهای جهان در آن به وقوع می

با این حال، نظریه اجتماعی و جغرافیای انتقادی در قرن بیستم، این تصور را به شددکلی   .جغرافیایی نیز حاکم بود

  هانری لوفاورشناس فرانسوی،  تأثیرگذارترین چهره در این زمینه، فیلسوف و جامعه .بنیادین به چالش کشیدند

 .بود

لوفور در کتاب انقلابی خود، »تولید فضا«، استدلال کرد که فضا یک امر از پیش موجود و طبیعددی نیسددت، بلکدده  

ای در هر دوره تاریخی، برای بازتولیددد خددود،  هر جامعه  .است  (Social Product»محصول اجتماعی« )یک  

های تولیددد فضددای آن  بنابراین، برای فهم یک جامعدده، بایددد بدده تحلیددل شددیوه .کندفضای خاصی را »تولید« می

 The Spatialگانه فضاایی« )»سهاو برای این تحلیل، یک چارچوب مفهومی قدرتمند موسوم بدده    .پرداخت

Triad)  کندتنیده تولید فضا را از یکدیگر متمایز میارائه داد که سه بعد درهم: 

این بعد، به فضددای فیزیکددی و مددادی زندددگی    :شده( یا فضای ادراکSpatial Practiceکنش فضایی )  .۱

ها،  این فضا شامل شبکه .کنیمکنیم و زندگی میکنیم، کار میروزمره اشاره دارد؛ فضایی که ما در آن حرکت می

ایددن    .سددازندوآمدی است که زندگی اجتمدداعی را ممکددن میها و الگوهای رفتها، ساختمانها، خیابانزیرساخت

 .کنیممی  ادراکهای روزمره خود آن را  همان فضایی است که در کنش

این بعد، فضای انتزاعی و مفهومی    :( یا فضای تصورشدهRepresentations of Spaceبازنمایی فضا )  .۲

های شهری و  ها، طرحها، مدلاین همان فضای نقشه  .هاستریزان، معماران، مهندسان و دولتمتخصصان، برنامه

این فضا، شیوه مسلط و رسمی اندیشیدن درباره فضا و سازماندهی آن است که توسددط   .بندی استقوانین منطقه

 .شودو طراحی می  تصورقدرت و دانش تخصصی  

این بعد، فضای سرشار    :شده( یا فضای زیستRepresentational Spacesشده )فضاهای بازنمایی  .۳

ایددن فضددای هنددر،    .شددودو تجربدده می زیساتهاز معنا، نماد، خاطره و تخیل است؛ فضایی که توسط ساکنان آن 

شده اغلب در تضاد با فضای رسمی و تصورشده قرار  فضاهای بازنمایی  .ها و نمادهای فرهنگی استادبیات، اسطوره

 .های جایگزین تبدیل شوندیابی و کنشهایی برای مقاومت، هویتتوانند به مکانگیرند و میمی
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